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The issue of the simplicity of God is one of the most important theological and 

epistemological issues in Islamic thought and serves as the basis for discussions 

on many other issues, including monotheism, divine attributes, and divine 

actions. In Islamic theology, both theologians and philosophers have presented 

comprehensive discussions in this regard in their works and have explained and 

proven the simplicity of God. In this context, Hakim Zanūzī, drawing on the 

teachings of Transcendent Theosophy and relying on the principle of the primacy 

of existence, has discussed this issue and considered the perfection of 

monotheism and complete certainty in the unity of God to be conditional upon 

the absolute negation of any plurality from the Divine Essence. Accordingly, he 

understands simplicity as non-composition and indivisibility. This article, using 

a descriptive-analytical method, seeks to examine the issue of the simplicity of 

the Divine Essence from the perspective of Hakim Zanūzī, analyze his 

explanation and arguments in proving this issue, and finally clarify the 

relationship of this issue with other theological and philosophical issues from his 

perspective. From the viewpoint of Hakim Zanūzī, all perfections and existential 

attainments present in different levels of possible existence are present in a 

complete and comprehensive manner in the station of Necessary Existence. This 

presence is in the form of simplicity and unity free from any trace of multiplicity; 

that is, these attainments are gathered in the simple Divine Essence without any 

multiplicity or division. 
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 ها:  واژهکلید

تعالی، بساطت، حکیم زنوزی،  حق
 حکمت متعالیه، اصالت وجود. 

از زمره مهممسئله بساطت حق باب تعالی  پایه بحث در  و  بوده  اندیشه اسلامی  در  الهیاتی و معرفتی  ترین مباحث 
الهیات اسلامی، هم متکلمان و هم   در  الهی است.  افعال  و  توحید، صفات  از جمله  از موضوعات،  بسیاری دیگر 

اند. در تعالی پرداخته های جامعی در این راستا ترتیب داده و به تبیین و اثبات بساطت حقفلاسفه در آثار خود بحث
باره پرداخته های حکمت متعالیه و بر مبنای اصالت وجود، به بحث در این گیری از آموزه این میان، حکیم زنوزی با بهره 

ر این و کمال توحید و یقین کامل به وحدانیت خداوند را مشروط به نفی مطلق هرگونه کثرت از ذات الهی دانسته و د
ناپذیری در نظر داشته است. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی،  راستا، بساطت را به معنای عدم ترکیب و تجزیه 

سعی بر این است تا مسئله بساطت ذات الهی از منظر حکیم زنوزی بررسی شود و تبیین و تحلیل وی، و همچنین ادله  
و فلسفی از منظر وی    او در اثبات این مسئله، مورد واکاوی قرار گیرد و نهایتاً ارتباط این مسئله با دیگر مسائل الهی

روشن گردد. از منظر حکیم زنوزی، تمام کمالات و وجدانات موجود در مراتب مختلف وجود امکانی، به نحو کامل  
ین معنا  شائبه کثرت است؛ بدو جامع در مقام وجوب وجود حضور دارند. این حضور به صورت بساطت و وحدت بی 

 اند. گونه کثرت و تفرقی، جمع شده که این وجدانات، در ذات بسیط الهی، بدون هیچ 

از منظر حکیم زنوزیتبیین و تحلیل مسئله بساطت ذات حق(.  1404)  پورناصر؛ مریم، قلی،  فروهی ؛  علی،  بابایی:  استناد                  . 93-104(،  4)  8،  کلام پژوهی.  تعالی 
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 مقدمه 

ــیار مهم و تعیینیکی از مهم ــئله بس ــت، مس ــلامی از اهمیت والایی برخوردار اس ــفه و کلام اس ــوعاتی که در فلس کننده ترین موض
»بساطت« به طور اعم و »بساطت الهی« به طور اخص است؛ به نحوی که تبیین بسیاری از مباحث اعتقادی، همچون توحید، منوط  

(. در این معنا،  78، ص 1370بدان اسـت. بسـیط زیزی اسـت که دارای جزب نباشـد؛ زه جزب خارجی، یا عقلی و یا فرضـی یخاتمی، 
ی برای آن نمیحق ت که هیچ نوج جزب خارجی، عقلی و حتی فرضـ یط اسـ درا،  تعالی موجودی بسـ ، 1981توان در نظر گرفت یملاصـ

یط (. از منظر حکمت متعالیه، وجود حق317و   20، ص1؛ همان، ج137، ص4ج ت و حقیقت آن عین تعالی بسـ او  با آن اسـ و مسـ
الله، ظلّ و ترتب آثار اسـت؛ بنابراین، وجود او دارای حد نبوده و منزه از جن  و فلـل اسـت و حقیقت کل موجودات اسـت و ماسـوی

ــیا بر او حمل میتعالی واجد تمام آنرقیقت اویند، و حق ــن از مرتبه وجودی خود، در  ها خواهد بود و تمام اش ــوند و به نحو احس ش
 (.100، ص6؛ همان، ج368، ص2، ج1368باشند یملاصدرا، ذات واجب مندرج و مندمج می

تعـالی معتقـد اســـت کـه ذات هـای برجســتـه حکمـت متعـالیـه، در بـاب بســـاطـت ذات حقحکیم زنوزی، بـه عنوان یکی از زهره 
تعالی در اعلی مرتبه تجرد و اقلـی درجه تقد  و تنزه اسـت و از جمیع جهات قوه و اسـتعداد و اعدام ملکات و جمله وجوه فقد  باری

و عدم، و همه حیثیات ماهیات و امکان و زوال، و دثور و حدوث و تغییر مبراسـت و ذات الهی واحد به وحدت حقّه حقیقیه، و بسـیط  
ه هیچ وجه از وجوه ترکیب مرکب نباشــد، صــرو وجود، و صــرو کمالات موجود بما هو موجود  به جمیع جهات بســاطت بوده، و ب

امی مخلوقـات احـاطـه ســریـانی دارد؛ یعنی تعـالی بر تم ـ(. بـه بـاور حکیم زنوزی، حق315و   230و    161، ص1380بـاشـــد یزنوزی،  
بخشـد. این نفوذ و سـریان، ناشـی از وحدت و بسـاطت ذات الهی اسـت؛ ها هسـتی میوجود الهی در تمام موجودات نافذ اسـت و به آن

 تواند در تمام موجودات تجلی یابد.زراکه وجود بسیط، محدود به هیچ جزب و ترکیبی نیست و می
ود و  اطت ذات الهی پرداخته شـ ئله بسـ ت تا به تبیین و تحلیل دیدگاه حکیم زنوزی درباره مسـ لی بر این اسـ در این تحقیق، همّ اصـ

 همچنین ادله و تقریرات وی در این راستا مورد واکاوی قرار گیرد.
اطت ذات الهی یافته ئله بسـ ی و تبیین دیدگاه حکیم زنوزی در باب مسـ ت که تاکنون تحقیقی که به بررسـ های محقق بیانگر آن اسـ

بپردازد، صـورت نپذیرفته و این نخسـتین تحقیقی اسـت که سـعی دارد تا تحلیل و تبیین حکیم زنوزی از مسـئله بسـاطت، و همچنین  
 اوی قرار داده و نهایتاً به تبیین ارتباط این مسئله با دیگر مسائل فلسفی و دینی بپردازد.ادله وی در اثبات این مسئله را مورد واک

 . جایگاه بحث1

مسـئله بسـاطت از مسـائل بنیادین حکمت صـدرایی اسـت. ملاصـدرا با اتکا بر فلسـفه متعالی خود، بر بسـاطت ذات الهی تهکید کرده و 
سـینا و سـازد. بسـیاری از فیلسـوفان و متکلمان اسـلامی، مانند ابنبدین ترتیب، ارتباط تنگاتنگی میان مباحث وجود و ماهیت برقرار می

، 1404ســینـا،  اشـــاعره، بر این بـاور بودنـد کـه وجود خـداونـد مرکـب از صــفـات متعـددی اســـت کـه در حقیقـت او وجود دارنـد یابن
 ــ187ص ت؛ زراکه به اعتقاد او، خداوند نمی188ــ فاتی  (. اعتراض ملاصـدرا به این بین،، عمیق و بنیادین اسـ تواند دارای اجزا یا صـ

ــوند؛ زنان ــد که در خود او تجزیه ش ــدرا، گوید: »لا یکه میباش تحقق وجود فی الوجود الّا وجود واحد و هیّ ذات الباری« یملاص
درا، 145، ص2، ج1981 فات الهی در ذات واحد خداوند نه9، ص1399؛ بابایی،  309، ص1363؛ ملاصـ تنها  (. در واقع، تمام صـ

 شوند، بلکه عین ذات او هستند.تجزیه نمی
کند که اثبات »موجود بالذات« بودن وجود، مقدم بر اثبات حکیم زنوزی نیز با اســتناد به مبانی صــدرالمتهلهین، اســتدلال می

ــت، یعنی موجود   ــت و از آن جدا نیس ــود که وجود، عین ذات ید موجود اس ــت؛ بدین معنا که ابتدا باید ثابت ش ــاطت« آن اس »بس
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گوید: »آنکه وجود، بســیط باشــد یا مرکب موجود  که میبالذات اســت، و ســپ  در مورد بســیط یا مرکب بودن آن بحث کرد؛ زنان
ه در او ملـــدا  و  بـالـذات بود، یعنی بـه وجود زایـد بر ذات خود موجود نبـاشـــد، بلکـه بـه نف  ذات خود بـدون اعتبـار حیثیّتی تقییـدیّـ

عنه مفهوم موجود بود، و در کلام صدرالمتهلهین اثبات این مطلب مقدّم باشد بر اثبات بساطت وجود، پ  فلل مقسم وجود  محکی
م وجود   از آنجا که وجود موجود بالذات باشـد زه بسـیط بود زه مرکب، مقوم ذات او باشـد، و زون زنین باشـد لازم آید که فلـل مقسـّ

زرخـد و الیـه، تمـامی مبـاحـث و مســـائـل بر محور وجود می(. در حکمـت متع ـ245، ص1380  بـه عینـه فلـــل مقوم او بود« یزنوزی، 
باره از  حکیم زنوزی نیز بر مبنای مســئله وجود و اثبات اصــالت وجود، به بحث و تهمل در باب بســاطت ذات الهی پرداخته و در این

 طریق ملاصدرا تبعیت نموده است.

 . تبیین و تحلیل بساطت2

اطت و وحدت ذاتی ایر مراتب وجود امکانی« از منظر حکیم زنوزی، مقام وجوب وجود، به دلیل بسـ اش، واجد »جمیع وجدانات سـ
اســـت. بـه عبـارت دیگر، تمـام کمـالات و وجـدانـات موجود در مراتـب مختلف وجود امکـانی، بـه نحو کـامـل و جـامع در مقـام وجوب 

ورت »بسـاطت و وحدت بی ور، به صـ ور دارند. این حضـ یط  وجود حضـ ت؛ بدین معنا که این وجدانات، در ذات بسـ ائب  کثرت« اسـ شـ
شـائب  کثرت و به طریق  اند: »و ذات الهی واجد باشـد به نحو بسـاطت و وحدت بیگونه کثرت و تفرقی، جمع شـدهالهی، بدون هیچ

اند، بدون اسـتتباعی که هری  از آنها  داناتجمع بدون عارضـ  تفرّ  جمیع وجدانات سـایر مراتب وجود امکانی را از آن جهت که وج
 (.176، ص1380را باشد نسبت به فقدی عدمی یا تعینی ماهوی« یزنوزی، 

گیری از تعریف ملاصدرا از بساطت، یعنی »بسیط الحقیقة من کل جهة لی  مؤتلفة الذات من أجزاب وجودیة عینیة زنوزی با بهره 
درا،   ورة الخارجیتین أو الذهنیتین و لا من أجزاب حدیة حملیة و لا من اججزاب المقداریة« یملاصـ ،  6، ج1368أو ذهنیة کالمادة و اللـ

ها، اعم از اجزای حدی، ذهنی، خارجی و کدام از انواج ترکیببایســت هیچد بســیط نمی(، بر این باور اســت که خود موجو100ص
 مقداری، را در خود داشته باشد؛ زراکه وجود زنین ترکیباتی با بساطت منافی و متضاد است.

مطـابق دیـدگـاه حکیم زنوزی، کمـالات موجود در مراتـب امکـانی همواره بـا فقـدان، عـدم یـا تعین مـاهوی همراه هســتنـد. بـه عنوان 
مثـال، عقـل واجـد کمـالاتی اســت کـه در طبیعـت وجود نـدارد، امـا در عین حـال، فـاقـد کمـالات مقـام وجوب وجود اســت. امـا در مقـام 

 گونه فقدان و محدودیتی حضور دارند.وجوب وجود، این کمالات بدون هیچ
زنوزی با طرح اصـل »کل هویة وجودیة بما هی وجودیة بسـیطة فما به الاشـترای فیها عین ما به الامتیاز و عن سـنخه« بر این مهم 

تراه آن هویت وجودی با تهکید می بب اشـ ت؛ بنابراین، آنچه سـ یط اسـ ت، بسـ کند که هر هویت وجودی، از آن حیث که وجودی اسـ
ایر هویت ده و از جن  آن نیز میهای وجودی میسـ بب تمایز آن شـ ت که سـ ود، عین همان زیزی اسـ د یزنوزی، شـ ،  1، ج1378باشـ

ه اعراض، نمی267ص ه از مقولـ ه جواهر و زـ ه از مقولـ زـ ات،  اهیـ از منظر حکیم زنوزی، جملگی مـ ابراین،  اً و (. بنـ د حقیقتـ تواننـ
ــند؛ زیرا تمامی ماهیات حداقل زوجی ترکیبی از جن  و فعلی ــیط باش ــورت عقلی اعتبار  الاطلا  بس ــتند که از ماده و ص ــل هس ل
 الوجود است.اند، و بساطت حقیقی منحلر در حقیقت وجود و صرو شده

ته و در این  روط به نفی مطلق هرگونه کثرت از ذات الهی دانسـ حکیم زنوزی کمال توحید و یقین کامل به وحدانیت خداوند را مشـ
ــاطت را به معنای عدم ترکیب و تجزیه ــتا، بس ــت؛ زنانراس ــته اس ــرفه، و که میناپذیری در نظر داش گوید: »تمام یقین بر وحدت ص

تواند شـد که مسـلوب شـود هم  انحاب کثرت، و مشـاهد نشـود مگر وحدت صـرفه و بسـاطت حقّه« بسـاطت حقّه در صـورتی متلـور می
ــبت159، ص1380یزنوزی،  ــفت زائد بر ذات، یا نس ــه (. بنابراین، ذات الهی فاقد هرگونه جزب، ص ــت که بتواند منش های درونی اس
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توان توحید حقه و بسـاطت حقیقی را دریافت. از سـوی دیگر، این معنا مفید عینیت کثرت گردد، و تنها در این صـورت اسـت که می
 اند.گونه زیادتی در کار نبوده و صفات، عین ذات الهیصفات با ذات است؛ بدین معنا که هیچ

 . براهین اثبات بساطت3

 پردازیم.تعالی میدر ادامه، به تبیین و تحلیل ادله حکیم زنوزی در اثبات بساطت ذات حق

 . اثبات بساطت بر مبنای اصالت وجود1ـ3

گوید: »آنکه وجود، بسـیط باشـد یا مرکب موجود بالذات بود، یعنی به وجود زاید بر ذات خود  حکیم زنوزی در تبیین این اسـتدلال می
ــدا  و محکی ه در او ملـ دیّـ ار حیثیّتی تقییـ دون اعتبـ ه نف  ذات خود بـ ه بـ ــد، بلکـ اشـ ه مفهوم موجود بود، و در کلام موجود نبـ عنـ

د  م وجود از آنجا که وجود موجود بالذات باشـ ل مقسـ اطت وجود، پ  فلـ د بر اثبات بسـ درالمتهلهین اثبات این مطلب مقدّم باشـ صـ
ل مقوم او بود« یزنوزی،  م وجود به عینه فلـ ل مقسـّ د لازم آید که فلـ د، و زون زنین باشـ یط بود زه مرکب، مقوم ذات او باشـ  زه بسـ

 (.245، ص1380
 توان به صورت زیر خلاصه کرد:استدلال حکیم زنوزی را می

ت  بالذات موجود  وجود، .1 خواه بســیط باشــد و خواه مرکب، وجود به ذات خود موجود اســت و وجودی زاید بر ذات خود    :اسـ
 ندارد. به عبارت دیگر، تحقق و هستی، جزب ذاتی آن است.

ل .2 م فصـ ت ذات  مقوم  وجود،  مقسـ از آنجا که وجود، موجود بالذات اســت، فلــلی که وجود را از ســایر موجودات متمایز  :اوسـ
دهد، یعنی فلل مقوم. به عبارت  کند، یعنی فلـل مقسـم، باید همان فلـلی باشـد که ذات و ماهیت وجود را تشکیل میمی

 کند.ای است که آن را از نیستی و عدم متمایز میسازد، همان ویژگیای که وجود را »وجود« میدیگر، ویژگی
در واقع، این اسـتدلال بر این اصـل اسـتوار اسـت که وجود، اصـیل و ذاتی اسـت؛ بدین معنا که وجود، امری عارضـی و زاید بر ذات 

توانسـتیم تلـور کنیم که ید موجود، بدون ید موجود نیسـت، بلکه عین ذات آن اسـت. اگر وجود، امری زاید و عارضـی بود، آنگاه می
وجود نیز قابل تلـور باشـد که این امر با مفهوم وجود در تضـاد اسـت. از سـوی دیگر، مفهوم »فلـل« به تمایز و تحدید اشـاره دارد. اگر 

کند، یعنی فلـل مقسـم، باید در ذات و ماهیت آن  وجود، موجود بالذات باشـد، آنگاه فلـلی که آن را از سـایر موجودات متمایز می
بخشــد، همان  ای که به وجود، »وجود« میشــد. به عبارت دیگر، ویژگیتواند امری بیرونی و عارضــی باریشــه داشــته باشــد و نمی

 کند.ای است که آن را از نیستی متمایز میویژگی

 . اثبات بساطت بر مبنای صفت »محیط«2ـ3

گوید: »پ  وجوداتی که مادون او باشـند، اگرزه به ترتیب و به توسـط بعضـی نسـبت به بعضـی، و زنوزی در تبیین این برهان زنین می
هر معلول تمام مظهر و مظهر تمام علّت قریب  خود باشد، او را احاطه به معنی سریان نیز حاصل بود، یعنی به نهج وحدت در کثرت،  

گردد که کلیّت در این مرتبه از وجود به معنی مجموج صـاحب اجزاب نباشـد تا احاط  او احاط  مجموج به هر ی  از  و هم منکشـف می
ر تمام   د مگر وجودات بالاسـ د در حقیقت وجودی نباشـ اجزاب بود، زیرا که کل به معنی مجموج اجزاب را که وحدتی حقیقیه در او نباشـ

و منحلـر باشـد به احاطه به اجزای خود، در مقام خود و به مادون خود او را، احاطه  احاط  ا  اجزاب، و اگر به فرض او را وجودی باشـد، 
از روی سـریان نباشـد، و به حدّی مخلـوص محدود بود، بلکه منشـه کلیّت و احاط  هر وجود بسـاطت او و عدم ترکب او باشـد از  
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تر بود، و زون هیچ شـایبه ترکیب در او نباشـد، و بسـیط صـرو بود، و وحدت او تر باشـد، محیطاجزای معنویه. پ  هرزه وجود بسـیط
 (.304، ص1380وحدت حقّ  حقیقیه باشد« یزنوزی،  

 گونه در قالب برهان آورد:توان ایناستدلال زنوزی را می
 موجوداتی که مادون خدا هستند، در رابطه علّی و معلولی با یکدیگر قرار دارند. :مقدمه .1
احـاطـه الهی از جن  احـاطـه یـد کـل مجموعی بـه اجزای خود نیســـت؛ زراکـه کـل بـه معنـای مجموج  :مجموعی احـاطـه  نفی .2

 اش محدود به احاطه بر اجزای خود در مقام خود است.اجزا، وجودی مستقل از وجود اجزا ندارد و احاطه
احاطه الهی از جن  احاطه سریانی است؛ بدین معنا که وجود الهی در تمام موجودات نافذ است و به  :سریانی  احاطه اثبات .3

 بخشد.ها هستی میآن
 تر است.تر باشد، محیطمنشه کلیت و احاطه هر وجود، بساطت آن است؛ هرزه وجود بسیط :احاطه و بساطت ارتباط .4
 زون ذات الهی بسیط صرو است، پ  محیط مطلق است. :نتیجه .5

زنوزی با نفی احاطه مجموعی، در واقع سعی نموده تا از تشبیه ذات الهی به موجود مرکب و محدود دوری نماید. او معتقد است 
دهنده محدود اگر احاطه الهی از جن  احاطه ید کل مجموعی به اجزای خود باشـد، در این صـورت، ذات الهی به اجزای تشـکیل

ده و دیگر نمی رفاً به احاطه بر شـ م در نظر بگیریم، احاطه او صـ د. به عبارت دیگر، اگر خدا را به مثابه ید جسـ تواند محیط مطلق باشـ
تواند بر موجودات خارج از آن سـریان یابد. در مقابل، احاطه سـریانی بدین معناسـت که شـود و نمیاجزای جسـم خود محدود می

. این نفوذ و سـریان، ناشـی از وحدت و بسـاطت ذات الهی اسـت؛ بخشـدها هسـتی میوجود الهی در تمام موجودات نافذ اسـت و به آن
 تواند در تمام موجودات تجلی یابد.زراکه وجود بسیط، محدود به هیچ جزب و ترکیبی نیست و می

 . اثبات بساطت بر مبنای عدم ادراک ذات3ـ3

ناخت خواهد   ورت ذات الهی قابل دره و شـ د، در این صـ د، یعنی مرکب باشـ یط نباشـ ت که اگر ذات الهی بسـ حکیم زنوزی معتقد اسـ
ادیث (، و اح110لْمًا« یطه: بود؛ حال آنکه بر مبنای آیات قرآنی، همچون آیه شریفه »یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِهِ عِ 

؛ مجلسـی،  394، ص3، ج1392و روایات منقول از رسـول اکرمیص( و ائمه اطهاریج(، ذات الهی قابل شـناخت نیسـت یحویزی،  
گویـد: »اگر کنـه ذات اقـد  (. حکیم زنوزی در این راســتـا می1893، ص3، ج1367شــهری،  ؛ محمـدی ری146، ص8، ج1363

ــد لازم می ــد، مدری غیر باش ــت؛ اگرزه از جهت نقص و   آید که محاط و محدود باش ــتمل اس و هر محدودی لا محاله بر کثرتی مش
کمال باشـد، پ  اگر کشـف غطاب ذات ممکن باشد توحید صرو و صرو توحید، و یقین تام و تمام، یقین بر وحدت صرفه و بساطت  

 (.159، ص1380تواند شد« یزنوزی، حقّه متلور نمی
از منظر حکیم زنوزی، اگر ذات الهی توســط غیر، یعنی مخلو ، ادراه شــود، الزامـاً بـایـد محـدود و محـاط بـاشــد؛ زراکـه ادراه بـه 
ــد، به نازار دارای حد و مرز   ــت. هر زیزی که قابل احاطه باش ــت و لازمه احاطه، محدودیت اس معنای احاطه علمی و معرفتی اس

 کند.را در آن ایجاد می  است و این حد و مرز، خود نوعی کثرت 
حکیم زنوزی با اشـاره به دعای حرز یمانی، یعنی دعای سـیفی، و عبارت »و لم تعلم ل  مائیّه و ماهیّه فتکون للاشـیاب المختلفة  

یاب مختلفه همکند: »اگر کنه حقیقت الهی معلوم میمجانسـا« بیان می شـد جن  و کثرت ترکیبی در ذات او محقق میشـد، پ  با اشـ
 (.159، ص1380شد« یزنوزی، و واحد به وحدت صرفه و بسیط به بساطت حقه نمی
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شـد و کثرت  جن  میبود، ذات الهی با اشـیای مختلف همبنابراین، از منظر حکیم زنوزی، اگر کنه حقیقت الهی قابل ادراه می
کرد. به عبارت دیگر، اگر ذات جنسـی و ترکیب، بسـاطت حقّه و وحدت صـرفه را نقی مییافت و این همترکیبی در ذات او تحقق می

بود و این ماهیت، او را با ســایر اشــیا در ید الهی قابل تعریف و شــناخت کامل بود، باید دارای ماهیتی مشــخص و قابل تعریف می
جنسـی، به نوبه خود، مسـتلزم وجود اجزا و ترکیبات در ذات الهی بود و این امر با بسـاطت مطلق داد. این همجن  مشـتره قرار می

 خداوند در تعارض است.

 های فلسفی. بساطت و دیگر آموزه4

حکیم زنوزی از مســئله بســاطت در تبیین و تحلیل زندین مســئله مهم فلســفی بهره برده و بر مبنای آن، به بحث درباره این مســائل  
 پرداخته است. در ادامه، به برخی از این مسائل اشاره خواهیم کرد.

 مراتب وجود. بساطت و سلسله1ـ4

حکیم زنوزی در مباحث خود، بر اسا  مسئله بساطت، به تبیین زگونگی تجلی وجود مطلق الهی در مراتب مختلف وجود امکانی 
 تعالی پرداخته است.و تبیین نسبت این تجلی با بساطت و وحدت ذاتی حق

گوید: »نشــهه نف  واجد باشــد از آن حقیقت زایده بر آنچه نشــهه طبع او را واجد بود«  مراتب وجود میزنوزی در تبیین ســلســله
(. »نشــهه« در اینجا به معنای مرتبه وجودی و ظهور و تجلی ید موجود اســت. به عبارت دیگر، نف  که 176، ص1380یزنوزی، 

شـود. این بدان معناسـت که نف ، علاوه بر ای بالاتر از طبیعت دارد، واجد خلـوصـیاتی اسـت که در نشـهه طبیعت یافت نمیمرتبه
ــد و »زیاده« نیز به معنای ارتقای مرتبه وجودی و افزون های موجود در طبیعت، واجد کمالات و وجدانات دیگری نیز میویژگی باش

 شدن بر کمالات است.
گوید: »و اعلی مراتب نشـهه عقل مسـتتبع بود از سـپ ، حکیم زنوزی به جایگاه عقل و نسـبت آن با وجوب وجود اشـاره کرده و می

آنجا که منحطّ از درج  وجوب وجود باشد فقد مقام صرافت و بساطت من جمیع الجهات را که در مقام وجوب وجود بود« یزنوزی، 
ت، اما همچنان  (. به باور وی، عقل، به عنوان مرتبه176، ص1380 هه برخوردار اسـ ای از وجود امکانی، اگرزه از بالاترین مراتب نشـ

از »درج  وجوب وجود« تنزل یافته اسـت. این تنزل به معنای فقدان »مقام صـرافت و بسـاطت من جمیع الجهات« اسـت. »صـرافت« 
اطت« به معنای ب ت؛ بنابراین، مقام وجوب به معنای خالص بودن و عدم آمیختگی با غیر، و »بسـ یط بودن و عدم ترکیب از اجزا اسـ سـ

وجود، به عنوان منبع و مبـدأ همـه وجودات، واجد این صــرافت و بســاطت مطلق اســت، اما عقـل، به دلیـل امکـانی بودن،، فاقد آن  
 است.

پ  حکیم زنوزی در تبیین مرتبه وجوب وجود می اطت و وحدت بیسـ د به نحو بسـ ائب  کثرت و گوید: »و ذات الهی واجد باشـ شـ
ــایر مراتب وجود امکانی را از آن جهت که وجدانات ــ  تفرّ  جمیع وجدانات س ــتتباعی که به طریق جمع بدون عارض اند، بدون اس

 (.176، ص1380هری  از آنها را باشد نسبت به فقدی عدمی یا تعینی ماهوی« یزنوزی،  
گوید: »و وجدان نف  مسـتتبع بود فقدی را زاید بر آنچه حکیم زنوزی همچنین در تبیین نسـبت نف  با وجوب وجود و عقل می

عقل او را مسـتتبع باشـد، زیرا که فاقد باشـد علاوه بر مقام وجوب وجود مقام عقل را، و واجد بود به نحو بسـاطت و وحدت و جمع، 
تر  ل مرتبـه وجودی پـایین(. مطـابق این دیـدگـاه، نف ، بـه دلی ـ177، ص1380جمیع وجـدانـات طبـایع را بـه مـاهی وجـدانـات« یزنوزی،  

نســبـت به عقـل، علاوه بر فقـدان مقـام وجوب وجود، فاقد مقـام عقـل نیز هســت و این بدین معنـاســت که نف ، نســبـت به عقـل، از  
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ــت که نف ، تمام   ــت. این بدان معناس ــت. اما در عین حال، نف  واجد »جمیع وجدانات طبایع« اس کمالات کمتری برخوردار اس
 ها و کمالات موجود در طبیعت را به نحو حضوری داراست و زنین حضوری نیز به نحو بساطت و صرافت است.ویژگی

 . بساطت و توحید در ذات2ـ4

الوجود،  حکیم زنوزی در قالب برهان خلف و بر مبنای مسـئله بسـاطت، عدم ترکیب در ذات الهی و همچنین محال بودن تعدد واجب
ــتدلال می ــپ  زنین  الوجودها امکانکند که تعدد واجبیعنی هم احدیت و هم واحدیت الهی، را اثبات نموده و اس ــت، س پذیر اس

 داند.امکانی را دارای تناقضاتی دانسته و در نتیجه، فرض اولیه، یعنی تعدد، را باطل می
 توان در این مقدمات اختلار نمود:کلیت سخنان حکیم زنوزی را می

 الوجود وجود داشته باشد.فرض کنیم که دو واجب :تعدد فرض .1
ب  :مفهوم  در  اشـتراک .2 ه هر دو واجـ ا کـ باز آنجـ د، در مفهوم »واجـ د. این اشــتراه،  الوجود« مشــتره الوجود هســتنـ انـ

 شود.الاشتراه« نامیده می»مابه
رورت .3 ند، ضـرورتاً باید دارای »مابه :الامتیازمابه  ضـ تره باشـ ند؛ یعنی ویژگی یا اگر دو موجود در ید مفهوم مشـ الامتیاز« باشـ

ــورت، تمایز آن ــیتی که یکی را از دیگری متمایز کند. در غیر این ص ــوص معنا خواهد بود و به ید موجود واحد ها بیخل
 یابند.تقلیل می

 حال، دو حالت متلور است: آن؟ غیر یا الاشتراکمابه عین الامتیاز؛مابه .4
ــتراه، یعنی واجبالامتیاز هر دو، عین مابهالف( مابه ــورت، عملًا هیچ تمایزی میان آنالاش ــد. در این ص ها الوجود بودن، باش

 گردند.وجود ندارد و هر دو به ید موجود واحد بازمی
 الامتیاز زیست؟الاشتراه باشد. در این حالت، سؤال این است: منشه این مابهالامتیاز، غیر از مابهب( مابه

تناد .5 ــتدلال می  :الوجودواجب به  الامتیازمابه اسـ ــی  تواند از زیزی غیر از واجبالامتیاز نمیکند که مابهزنوزی اس الوجود ناش
 کند:شود. او این استدلال را بر دو پایه بنا می

الوجود  الامتیـاز، غیر از واجـبهیچ دلیلی وجود نـدارد کـه مبـدأ اشــیـا، یعنی مـابـه  :الوجودواجـب غیر  منشـ  برای دلیـل  وجود  عـدمالف. 
 الوجود، مبدأ همه زیز است.باشد. در واقع، فرض ما از ابتدا این بوده است که واجب

ــد، پ  مابهاگر واجب  :بودن   الوجودواجب  فرض از  ناگزیر  نتیجهب.   ــد. به الوجود، مبدأ همه زیز باش الامتیاز نیز باید معلول او باش
 الامتیاز باشد.الوجود باید علت وجود مابهعبارت دیگر، واجب

ؤال مطرح میالامتیاز، معلول واجباگر مابه :تناقض و  باطل دور .6 د، آنگاه این سـ ود که آیا این معلول به یکی از  الوجود باشـ شـ
 کند که این انتساب به هر صورت با مشکل مواجه است:الوجود منتسب است یا به هر دو؟ زنوزی استدلال میدو واجب

ا الف.  الوجودها منتســب باشــد، این به معنای آن اســت که دیگری فاقد این الامتیاز فقط به یکی از واجباگر مابه :یکی  به  انتسـ
 ها ناقص است.الوجود دانست؛ زیرا یکی از آنتوان هر دو را به طور کامل واجبویژگی است. در این صورت، دیگر نمی

ؤال پی، میالامتیاز به هر دو واجباگر مابه  :دو  هر به  انتسـا ب.   د، آنگاه این سـ ب باشـ آید که آیا این انتسـاب به طور الوجود منتسـ
د، باز هم به ید موجود واحد بازمی ان باشـ ت یا متفاوت؟ اگر یکسـ ان اسـ د، باز هم نیازمند مابهیکسـ الامتیاز گردیم. اگر متفاوت باشـ

 جدیدی هستیم تا این تفاوت را توضیح دهیم، که این امر دور باطل را به دنبال خواهد داشت.
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کنـد کـه از یـد علـت واحـده در یـد مرتبـه واحـده، تنهـا یـد معلول صـــادر زنوزی در نهـایـت اســتـدلال می :علـت  وحـدت لزوم .7
تواند از دو منشه متفاوت صادر شود، بلکه باید الامتیاز نمیالامتیازی وجود داشته باشد، این مابهشود. بنابراین، اگر مابهمی

 (.290، ص3، ج1378ریشه در ید واحد داشته باشد یزنوزی، 
الامتیـاز بـاشــنـد، این امر مســتلزم  الوجودهـا دارای مـابـهبنـابراین، از منظر حکیم زنوزی، حتی اگر فرض کنیم کـه هر یـد از واجـب

الامتیـاز برای هر یـد از  شــود، فرض وجود مـابـهالوجود نفی میهـا خواهـد بود؛ امـا از آنجـا کـه ترکیـب در واجـب»ترکیـب« در ذات آن
ــاطت، واجبالوجودها نیز منتفی میواجب ــت و اگر دارای گردد. به عبارت دیگر، بر مبنای بس الوجود فاقد هرگونه جزب و ترکیب اس

 الامتیاز به منزله ید جزب برای او عمل خواهد کرد و در نتیجه، بساطت او نقی خواهد شد.الامتیاز باشد، این مابهمابه

 . بساطت و رؤیت الهی3ـ4

دار و اسـاسـی در الهیات دینی اسـت و تهملات مختلف و گاه متضادی پیرامون آن شکل گرفته است.  مسـئله رییت الهی از مسـائل دامنه
باره براهین مختلفی با تعالی محال اســت و در اینویژه حکما و متکلمان امامی، رییت بلــری حقمطابق نظر اندیشــمندان الهی، به

 (.172ـ170، ص1378تکیه بر عقل و نقل تبیین شده است یسبحانی،  
ــاطت، به تبیین این مهم پرداخته و دلیل عدم رییت  ــئله بس ــتدلال در باب عدم رییت الهی، بر پایه مس حکیم زنوزی در مقام اس

تعالی دانســته اســت. به باور وی، ذات الهی »واحد صــرو« و »بســیط من جمیع الجهات« اســت؛ یعنی فاقد  الهی را بســاطت حق
ت. به عبارت دیگر،  ف غطای ذات امری ممتنع اسـ ت و کشـ یاب« اسـ ت، و در عین حال، »محیط به همه اشـ هرگونه ترکیب و تعدد اسـ

ش برای کشـف ذات، در واقع تلاش برای محدود کردن نامحدود ذات الهی به دلیل بسـاطت مطلق، قابل تحدید و تعریف نیسـت و تلا
ت که به تناقی میو تعریف کردن تعریف ف غطاب ذات به جناپذیر اسـ یط من جمیع  انجامد: »زون کشـ رو و بسـ هت اینکه واحد صـ

الجهات و محیط به هم  اشـیاب اسـت ممتنع اسـت لهذا توحید من توحید صرو و صرو توحید، و یقین من بر وحدت و بساطت ذات  
شود، و هر  اقد  به منتهي مراتب و قلوای درجات رسیده است، و اگر کشف غطاب ذات ممکن باشد، لا محاله محاط و محدود می

محدودی لامحاله بر کثرتی مشتمل است، و کثرت و وحدت در دو طرو تقابل و تعاندند، پ  توحید صرو و صرو توحید، و یقین  
شـود که کشـف  تام بر وحدت صـرفه و بسـاطت حقّ  ذات اقد  که مراد آن جناب اسـت از عدم ازدیاد یقین در صـورتی متحقق می

 (.161، ص1380زنوزی، غطاب ذات ممتنع التحقق و مستحیل الوقوج باشد« ی
 . بساطت و علم الهی4ـ4

ــت و  ــفت برای خداوند، میان موحدان هیچ اختلافی حاکم نیس ــت و در ثبوت این ص ــفات جمال و کمال الهی اس علم، یکی از ص
ه و متکلمـان اســلامی نیز بر ثبوت این صــفـت برای ذات الهی وحـدت نظر دارنـد؛ امـا در حـدود و زگونگی علم   جملگی فلاســفـ

 (.241ـ238، ص1387خداوند، اقوال و آرا مختلف است یفیی کاشانی،  
ت که وجود واجب اطت، نهحکیم زنوزی معتقد اسـ ت و این بسـ یط و غیرمرکب اسـ تنها در وجود، بلکه در تمام  الوجود، امری بسـ

ــ صرو حقیقت علم است. به رو، نتیجه میصفات کمالیه او نیز ساری و جاری است. ازاین ــ جل جلاله  گیرد که حقیقت مقد  او 
 گونه ترکیبی در آن راه ندارد.عبارت دیگر، علم خداوند نیز مانند وجودش، صرو علم است که هیچ

صــرو   -جل جلاله   -زنوزی با این بیان که »واجب الوجود بالذات و للذات صــرو حقیقت وجود بود. پ  حقیقت مقد  او 
حقیقت علم باشـد، و صـرو هر حقیقت به نحو بسـاطت و صـرافت جمیع انحاب آن حقیقت را واجد بود، و از هرزه که خارج باشـد از  
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کند که (، بر این مهم تهکید می415، ص1380آن حقیقت معری و منزه بود به حسـب ذات، و الّا صـرو آن حقیقت نباشـد« یزنوزی،  
 گیرد.بساطت علم الهی، تمامی انواج و درجات علم را در بر می

زنوزی برای اثبات علم خداوند به ذات، به »علم حضـوری اشـراقی« نف  انسـان به ذات خود اسـتناد کرده و معتقد اسـت که نف ، 
ت و هیچ وری، عین ذات نف  اسـ هودی، به ذات خود علم دارد. این علم حضـ ورت شـ طه و به صـ گونه مفارقتی میان عالم و بدون واسـ

معلوم وجود نـدارد: »نف  انســـانیـه عـالم بود بـه علم حضــوری اشــراقی بـه ذات خود، و علم او بـه ذات، عین ذات عینیـت و هویـت 
ــد« یزنوزی،  ــتدلال می416، ص1380خارجی  او باش ــوری نف ، اس ــتناد به این ویژگی علم حض کند که اگر نف  (. زنوزی با اس
الوجود، کـه منزه از هرگونـه نقص و هـای خود، قـادر بـه علم حضــوری بـه ذات خود اســـت، پ  واجـبانســـان، بـا تمـام محـدودیـت

 محدودیتی است، به طریق اولی و به نحو اتم، به ذات خود علم دارد.
از دیگر لواحق مسـئله علم الهی، مسـئله علم الهی به جزئیات اسـت. علم از نگاهی دارای دو قسـم اسـت: علم به شـیب به صـورت 

های این عالم را »علم علی  کلی و علم به شـیب به صـورت جزئی. در فلسـفه اسـلامی، علم الهی به کلیات، یعنی علم خداوند به علت
ینا،  اند یابنوجه کلی« تعبیر کرده هروردی،  360، ص1404سـ (. حکیم زنوزی  163، ص1388؛ عبودیت،  119، ص2، ج1375؛ سـ

بر پایه مســئله بســاطت، به اثبات علم الهی به جزئیات پرداخته اســت: »زون بســیط من جمیع الجهات، و صــرو وجود و وحدت 
د به کل وجودات   د، علم، به نف  ذات، که عین ذات او بود، به عینه علم او باشـ ند، بلکه به جمیع    کهباشـ مجعولات بالذات او باشـ
ــند زیرا که علم حق اول  ــ، عین ذات او  -جل جلاله  -ماهیات ممکنه که مجعولات بالعرض و موجودات بالتبع باش به ذات مقدس

د« یزنوزی،  رو علم باشـ رو وجود، پ  علم او نیز صـ الوجود  گوید: »واجب(. و در جایی دیگر می47، ص1380بود، و ذات او صـ
بالذات و للذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات بود، و بسیط باشد به جمیع انحاب بساطت و حقیقت منزه او که به کنه  
ه، بلکـه نف  حقیقـت وجود منزّه از مـا ســوای وجود بـاشــد، یعنی صــرو   مجهول بود، مگر از برای او حقیقتی بود از حقـایق وجودیّـ

 ـ ه از آن جهـت کـه حقـایق وجودیـهرو وجحقیقـت وجود، و حقیقـت صـ انـد، و از آن  ود بود، و لایح گردیـد کـه عوارض حقـایق وجودیّـ
، 1380جمله علم باشــد، عین آن حقایق باشــند به حســب حقیقت و غیر آن حقایق باشــند به حســب عنوان و مفهوم« یزنوزی، 

 (.385ص
یط خواهد بود و از آنجا که علم   ت، پ  علم او نیز بسـ ت و علم او عین ذات اوسـ یط اسـ از منظر زنوزی، از آنجا که ذات الهی بسـ

گیرد و از آنجا که ذات او علت تمام وجودات اسـت، پ   تواند به امور خاصـی محدود شـده و به ذات تعلق میاو بسـیط اسـت، نمی
 گیرد.علم او به ذات خود، به طور ضمنی، علم به تمام وجودات را نیز در بر می

 . بساطت و مسئله معیت 5ـ4

تعالی با مخلوقات از جمله مسـائل بنیادینی اسـت که در حوزه الهیات و مسـائل آن نق، اسـاسـی ایفا کرده و بسـیاری مسـئله معیت حق
تعالی (. در تفکر اسلامی، از دیدگاه متکلمان، حق412ـ410، ص1387گردند یآملی، دیگر از مسائل بر مبنای آن تبیین و تحلیل می

به طور مطلق، مباین و مغایر با مخلوقات خوی، اســت و این مغایرت تقابلی اســت. عمده دلیل متکلمان در قول به تباین، نلــوص  
تعالی نزد متکلمان، حقیقتی اسـت که به وجود خاص خود  کند. حققرآنی و روایی اسـت و صـرفاً معیت علمی قابلیت طرح پیدا می

ــت و از منظر آنان، و برخلاو نظر حکما و عرفا، بین ــت یایجی،  موجود اس ،  8، ج1325ونت میان خالق و مخلو ، بینونت عزلی اس
(. امـا در بین، نظـام حکمـت صــدرایی، 37، ص1409؛ غزالی،  32، ص1425؛ کـاشــانی،  120، ص1، ج1390؛ کلینی،  159ص
توان جـایی را خـالی از وجود او نهـایـت بودن و بســـاطـت ذات، تمـام عوالم را مملو از وجود خوی، نموده و نمیتعـالی بـه دلیـل بیحق

دانسـت و او در وجود هر موجودی اسـت، بدون اینکه مستلزم حلول، اتحاد و مانند آن باشد. به همین جهت، مطلق لابشرط مقسمی، 
تـد اشــیـا یـا مجموج هـا معیـت وجودی دارد؛ هرزنـد بـه دلیـل همین اطلاق،، غیر از تـدیعنی خـداونـد، از اشــیـا جـدا نیســت و بـا آن
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(. مطابق بین، حکمت صـدرایی، وجود مطلق خدای سـبحان مشـتمل بر همه 274ـــ ـ273، ص7، ج1981هاسـت یملاصـدرا،  آن
ت و هیچ موجودی از او سـلب نمی ود. این وجود بیموجودات اسـ ت،  نهایت که از نقایص و کاسـتیشـ های موجودات ممکن منزه اسـ

ــال و گیرد و با همه آنها را فرا میهمه موجودات و کمالات وجودی آن ــائبه حلول، امتزاج، اتل ها معیت وجودی دارد، بدون آنکه ش
 (.48، ص4، بخ،  1360امثال آن پی، آید: »لامداخله و لا حلولا و لا اتحادا« یملاصدرا،  

اطت ذات الهی را مؤیدی   درا، علاوه بر معیت علمی، به معیت وجودی نیز اذعان نموده و بسـ حکیم زنوزی نیز با تبعیت از ملاصـ
داند: »فعل اطلاقی که مشـیّت ثانیه و قیّومیّت مطلق  فعلیّه بر معیت او با جملگی مخلوقات در ورای زمان، مکان و عوارض مادی می

یة بنفسـها   -و مجعول بالذات او بود  یة بنفسـها، یا خلقت المشـ یه و المشـ یاب بالمشـ نیز در مرتب  اطلا  و از آنجا که به   -خلق اللّه الاشـ
جدد و اختلاو احوال معری بود. پ  نسـبت او به ذات بدون واسـطه منسـوب به او بود، از زمان و مکان و ماضـی و حال و اسـتقبال و ت

ت، و قوی و اســتعدادات مســاوی بود، پ  جمیع ازمنه نســبت به او به منزل  آن، و جمیع  جمیع ازمنه و زمانیات، و امکنه و مکانیا
ــعود در انتظام درجات  ــب ص ــب نزول در نظام مراتب نزول به حس ــبت به او به منزل  نقطه بود. اگرزه به حس ــتعدادات نس امکنه اس

، 1380یات، و قوی و اسـتعدادات معیّت دارد« یزنوزی، صـعود، و سـریان وحدت او در کثرت با هم  امکنه و مکانیات، و ازمنه و زمان
 (.399ص

 گیرینتیجه
های عمیق و درخور  مسـئله بسـاطت ذات الهی از مباحث بنیادین در فلسـفه و کلام اسـلامی اسـت و از سـوی فلاسـفه و متکلمان، بحث

های دینی و همچنین اصــول حکمت  گیری از آموزه تهملی در این راســتا صــورت پذیرفته اســت. در این میان، حکیم زنوزی با بهره 
ــبتمتعالیه، به بحث و تهمل در این ــفت زائد بر ذات، یا نس ــت که ذات الهی فاقد هرگونه جزب، ص های  باره پرداخته و بر این باور اس

توان توحید حقه و بسـاطت حقیقی را دریافت. به باور درونی اسـت که بتواند منشـه کثرت گردد، و تنها در این صـورت اسـت که می
ت »بسـاطت« آن اسـت؛ بدین معنا که ابتدا باید ثابت شـود که وجود، حکیم زنوزی، اثبات »موجود بالذات« بودن وجود، مقدم بر اثبا

یط یا مرکب بودن آن بحث کرد. از   پ  در مورد بسـ ت، و سـ ت، یعنی موجود بالذات اسـ ت و از آن جدا نیسـ عین ذات ید موجود اسـ
ت، بدون آنکه این کمالات موجب  منظر زنوزی، حق ه تمام وجودات، واجد تمام کمالات و وجدانات اسـ تعالی، به عنوان مبدأ و منشـ

تر وجود، به تدریج از این کمالات فاصــله گرفته و به دلیل فقدان کمالات مراتب بالاتر،  کثرت و تفر  در ذات او شــوند. مراتب پایین
بیه ذات الهی به موجود مرکب وتر میمحدودتر و ناقص عی نموده تا از تشـ وند. زنوزی با نفی احاطه مجموعی، در واقع سـ محدود  شـ

دوری نماید. او معتقد اسـت اگر احاطه الهی از جن  احاطه ید کل مجموعی به اجزای خود باشـد، در این صـورت، ذات الهی به 
کیل ده و دیگر نمیاجزای تشـ ن  دهنده محدود شـ ریانی، احاطه الهی را از سـ د. نهایتاً، با طرح مفهوم احاطه سـ تواند محیط مطلق باشـ

سـریان دانسـته که در وجود تمامی مخلوقات جاری و سـاری اسـت، و این نفوذ و سـریان، ناشـی از وحدت و بسـاطت ذات الهی اسـت؛ 
 تواند در تمام موجودات تجلی یابد.زراکه وجود بسیط، محدود به هیچ جزب و ترکیبی نیست و می

   ملاحظات اخلاقی: 

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است. حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع
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